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کوتاه    لفؤممعرفی 

مهدي و مسيح موعود عليه حضرت ميرزا غلام احمد قادياني امام 
فوريه  12هجري شمسي برابر با  1213بهمن سال  23السلام در 

ي به نام قاديان، استان پنجاب در كشور هند به در روستاي 1835
 صيخا علاقه لهيبه عبادت و ذكر ا ،كودكي ايشان از دنيا آمدند.

العة مط و كريم آنتلاوت قرصرف بيشتر اوقات خود را و  داشتند
مي ، رسيدندبلوغ  كه به سنّهنگامي  كردند.مي ديگر مذاهب آثارِ

بخت و اقبال  و گرفته قرار مورد حملهاز هر سو كه اسلام  ديدند
اسلام و از  دفاع ؤليتزوال است، ايشان مسدر حال مسلمانان 

در . گرفتند ه عهدهرا باسلام دين متين  زيبايي ساختن آشكار
بات به اثقاطع و ساطع  براهين، با خويش و مباحثات سخنراني ها

تعال خداوند م هاست كه انسان را ب تنها ديني ،كه اسلام ندرساند
عا دّا السلامحضرت ميرزا غلام احمد قادياني عليه  .مي دهد پيوند
 وفات كريم آنقر نصِّ به السلام عليه يكه حضرت عيس ندفرمود
 كه هستندامام مهدي  و موعود مسيح خود همان و است يافته

هستند. ايشان همچنين اعلام او  و مسلمانان منتظر مسيحيان
 ذاهبم مقدس ب هايكه در كتا ييها فرمودند كه تمام پيشگويي

ق حقّمدر وجودشان  ثبت است،امام مهدي  به ظهور راجع عالم
 احمديه جماعتبه نام  يم ايشان جماعت1889. در سال شده است
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ه ب السلام غلام احمد عليهحضرت ميرزا  .كردند سيستا را
 ات وسرورِ كائن پيشگويي هايكه طبق  فرمودند بيان وضوح
 يافت هدارش خوگست آشتيبا صلح و  شان، پيامصلى الله عليه وسلم انبياءخاتم 

است. شمشير نامشروع  ، جهاددند كه در اين زمانمورف اعلام و
 از جانب همه اديان و فرق، ،شانپيام محبتبه در واكنش 
و  تعصب رويّهو اين  هايي بلند شد و خشونتها  پرخاشگري
حدود يك  ،م1908در سال  .دارد ادامه هنوز هم پرخاشگري

 انريتشمأمو تاكنون زمان آناز . گذاشتند سوگوارميليون پيرو را 
ر د احمديه جماعتانجام مي گيرد. امروز  انتوسط جانشينانش

 رمسروسيدنا حضرت ميرزا  يرهبر ر بهكشو و هفتدويست 
 عليه السلام مسيح موعود پنجمين خليفة امام مهدي واحمد 
  است. قرمست
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قدردانی تشکر  و 
 ا يافتندر ترجمه اين كتاب كه توفيق كاشف علياينجانب از آقاي 
اي و آق الخميسي عبدالرحمانو همچنين از آقاي تشكر مي كنم 
اب ين كتا اسگزاري مي نمايم كه در ويرايشسپ خالد اسد ورك

نيز   یمجتبٰ تنوير  سيد  آقاي .دندنقش خيلي مهمي را ايفا نمو
اي هستند كه اين كتاب را به نحو احسن براي  تشكر ويژه شايان

  fiاfi االله اfmi اfmiا   .چاپ آماده كردند
 

    خاكسار
    جميل الرحمان رفيق

  وكيل التصنيف
  ربوه تحريك جديد

  م 2016نوامبر  1
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موعود  مسیح    السلامه علیبعثت 
این جماعتو تاسیس  از   هدف 

 

و السلام در مسجد  ةمسيح موعود عليه الصلو االله حضرت حجت
ء بعد از نماز ظهر و عصر سخنراني 1905دسامبر  27 اقصي در

 .فرمودندايراد 
 دوستان در تالار بزرگ مهمان خانة ء1905دسامبر  26صبح 
جهت چاره انديشي يك كنفرانس بزرگِ براي حضور در  ،جديد

ياري ن بسدر آ .جمع شدندتعليم الاسلام ي مدرسه بهسازراجع به 
در  .كردند ي سخنرانيمختلف هاي عوضمو برادران در مورداز 

 :خود گفت يدر سخنران انرادرب ي ازها، يك ضمن اين سخنراني
عfmm حضرت اقدس  دانم فرق ميان جماعت ميمن نجا كه آتا ’’

به  ناناست كه آاين در و مسلمانان ديگر فقط  واffmiم اfmiiة
ه ب باور دارند و ما يقين سمانآ به مسيح ابن مريمزنده ي  صعود
نان آيچ امر تازه اي نيست كه ميان ما و بجز اين ه. يمدار وفاتش

هدف تأسيس جماعت آشكار  مورد اينبا  چون‘‘.باشدقابل نزاع 
ح يست مكه حضر نمي شد بلكه جاي اشتباه بود بنابراين لازم بود

ت فرصوقت  آنچون  اصلاح كنند.اين امر را موعود عليه السلام 
از نماز ظهر و عصر  دسامبر بعد 27تاريخ  درايشان  لذانبود  كافي
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ايراد بعثت خود سخنراني هدف از  ديدند كه در مورد صلاح
  ينااز فضل و منتّ خدا  باز هم ايشان بيمار بودند اما فرمايند.ب

)مدير( .ندفرمود را ايرادسخنراني 
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  و نصلي علي رسوله الكريم هبسم االله الرحمن الرحيم       نحمد
 

  ]بخطا [
 

  فرمودند: حضرت امام مهدي و مسيح موعود عليه السلام 
و نمي توانم زياد صحبت   خوشي ندارم حال اكنونافسوس كه 

 مقداري صحبت كنم. كه دانم مي لازم م اما به خاطر امر مهميكن
جز  بين ما و مسلمانان مخالفمانبود شخصي گفته  هديروز شنيدم ك

د. ظاهراً وجود ندار ديگري مسيح فرق و حيات وفات ي عقيده
 اعمال ديگري كهه و روز و يعني آنها نماز مخالفان ما نيز بر حق اند

متعلق به مسلمانان است، را به جاي مي آورند. فقط در مورد وفات 
حضرت عيسي عليه السلام اشتباهي راه يافته بود كه جهت رفع آن 

 خداوند متعال اين جماعت را تاسيس نموده است.
اين  كه حقيقت ندارد. درست استبه ياد داشته باشيد كه اين 

ه فكر اما كسي ك  ،ن به شدت شيوع پيدا كردهاشتباه در مسلمانا
مي كند فرستاده شدنم به دنيا فقط به خاطر رفع اين اشتباه است، 

ر د -كه قابل اصلاح باشد-تباه ديگري و غير از اين هيچ اش
مسلمانان بر راه راست استوار اند؛ اين  مسلمانان وجود ندارد و
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باور هستم كه من بر اين  خيال و واهمه است و درست نيست.
مسئله وفات يا حيات مسيح آن چنان مسئله اي نيست كه خداوند 

يس نمايد و فرد متعال به خاطر آن چنين جماعت بزرگي را تاس
يا گسترده و زمين مورد كه تاريكي در دن خاصي را در شرايطي

قرار گرفته باشد، بفرستد و به گونه اي ظاهر كند كه عظمت لعنت 
حضرت عيسي عليه السلام امروز  1شتباه وفاتآن عيان شود. اين ا

ايجاد نشده بلكه بعد از وفات حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله 
اي درحالي كه اوليكه در اسلام راه يافت  -لي نكشيدطو-و سلم 

الهي و صلحا و اهل خدا مي آمدند و مردم در اين اشتباه باقي مي 
 ،شتباه را برطرف كندي خواست اين امماندند. اگر خداوند متعال 

مي كرد، اما چنين نكرد و اين اشتباه باقي  همان زمان برطرف
همين  تنها ،ماند تا اين كه دوران ما سر رسيد. اگر در اين زمانه نيز

 تجماع در آنصورت خداوند متعال به سبب آن، ،يك اشتباه بود
را تاسيس نمي كرد زيرا كه وفات مسيح مسئله اي » احمديه«

كسي قبول نكرده باشد، خداوند متعال قبلاً هم بر اغلب  نبود كه
مردم خاص اين مسئله را آشكار كرده بود بنابراين آنها معتقد به 
 وفات مسيح بودند. اين درست است كه بر طرف كردن اشتباه در

                                                  
ه  شد هنوشت "وفات"و كتابت هاز س هاست ك "حيات" اصل اين كلمهدر   1

  (مرتب)
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نيز از اهداف بزرگ اين جماعت است اما  مسيح 2مورد وفات
 تاد، بلكه امور بسياريخداوند متعال فقط به اين خاطر مرا نفرس

سي ك» احمديه«بود كه اگر خداوند متعال با تاسيس اين جماعت 
از نام و  را براي اصلاح مامور نمي كرد، دنيا به باد مي رفت و

 ي ديگرنمي ماند! لذا اين هدف را به عبارتچيزي  اسلام نشان
  چيست؟ مي توان اين طور مطرح كرد كه، علت بعثت مان

در  .دارند رابطه ي تنگاتنگيباهم  ات اسلاموفات عيسي و حي 
 لازم شدهمسئله ي وفات عيسي براي حيات اسلام  هاين زمان

رچشمه گرفته خيلي س حيات مسيحت. چون فتنه اي كه از اس
 خنس اين لال حيات عيسي توسط. استداست پيدا كرده قدرت

نده زآيا خداوند متعال توانايي آن را ندارد كه حضرت ميسح را  :كه
ي مآشنائي با قدرت خداوند متعال  به آسمان ببرد؟ دال بر عدم

    باشد. ما بيش از همه بر اين ايمان و ايقان داريم كه 
 تاس قادر چيزي هر بر متعال يقين خداونديعني به  3 

 يانجام دهد. ول تواند مي اهده بخواو هرچ هك ايمان ماست و
و  دپاك و منزه است كه ضد صفاتش باش اموري از متعال خداوند

 سيحم حيات اوايل، در. دمن چيزهايي است كه عليه دينش باشدش
ي اژدهايي تبديل شده كه م يك به ه بود ولي حالااشتبا يك فقط

                                                  
  )بمرت( ۔باشد "مسيح وفات مورد در اشتباه "سهو كتابت است بايد  2 
  107 :ةالبقر 3 
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 باه انديشه ي بدي وجوداشتخواهد اسلام را ببلعد. در اوايل از اين 
 اما از زماني كهشتباه را داشت فقط صورت يك ا نداشت و

 يمسيحيان به شدت خروج كردند و زندگي مسيح را دليل محكم
آنگاه اين امر تبديل به موضوعي  گرفتند، وهيتشاثبات البر 

خطرناك گشت. مسيحيان بارها و بارها با تاكيد زياد، اين مسئله 
مسيح خدا نيست پس چطور ه اگر ك را با مردم درميان گذاشتند

عرش نشسته است؟ و اگر كسي باوجود انسان بودنش زنده روي 
 كنون تا دمآ زمان ازبه آسمان برود در آن صورت چرا هيچ كس 

به آسمان نرفته است؟ باچنين دلايلي حضرت عيسي عليه السلام 
. مردم جهان را به گمراهي كشاندند را خدا قرار دادند و بخشي از

فته گ ز سه ميليون نفرمسلمانان زيادي كه تعدادشان به بيش ا
 المورد فتنه قرار گرفتند. ح ،با درست پنداشتن اين اشتباه ،شده
 رتحض -مسيحيانمانند گفته  -اين درست بود و حقيقتاً اگر

همچنين مسلمانان از روي  سمان صعود كرده بود وآه مسيح ب
و عدم آگاهي خويش، مسيحيان را تاييد مي كردند؛ در آن اشتباه 
تا  هآمد . چون اسلامروز عزا مي شدبراي اسلام اين  صورت

جهانيان بر وجود خداوند متعال ايمان و يقين كسب كنند و در 
توحيدش برقرار شود. اسلام مذهبي است كه خالي از  ،نتيجه

ا و يكت«وحده لاشريکرا خداوند متعال هرگونه ضعف مي باشد و 
خصوصيت و ن اي يكس ديگربه  اگر  و قرار مي دهد» بي همتا

لطمه وارد مي  ن خداوند متعالأش به در اثر آن ،ويژگي داده شود
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 وا نمي دارد. اما مسيحيان با نسبتاسلام آن را ر شود درحالي كه
مانان مسلو  ، جهانيان را گمراه ساختنددادن اين ويژگي به مسيح

دند كه نكر فتارشان را تاييد نمودند و فكرمل و تعمق گبدون تأ
  .ضرري به اسلام وارد كردند چه  عمل شان،توسط اين 

 داوندخ ياآ :مي گويند ها  ه بعضيك نخوريد راسخنان فريب اين  
 حتماً  ؟كه مسيح را زنده به آسمان ببرد ه اين نيستب قادر متعال

 كشر أمبداما به كسي ويژگي خاصي نمي دهد كه او قادر است 
 دأگويا مب دادن ويژگي خاص به كسي،شود و شريك او گردد. و 

ن اين ويژگي به مسيح پس اختصاص داد شرك قرار دادن است.
ز نون زنده و اكه وي برخلاف تمامي انسان ها تاك-عليه السلام

؛ امري است كه مجال را براي مسيحيان -خواص بشري جدا است
ند. حضرت عيسي بيان كن خداييفراهم كرد تا آنرا به عنوان دليل 
را به مسلمانان بكند و بگويد: آيا اگر يك مسيحي اين اعتراض 

چنين ويژگي به شخص ديگري هم اعطا شده؟ مسلمانان هيچ 
پاسخي نخواهند داشت كه به اين سوال بدهند. چون آنها بر اين 

كرده اند، بجز كه تمامي پيامبران عليهم السلام فوت  باورند
ا  ه حضرت مسيح كه وفاتش به اثبات نرسيده. چون برداشت آن

آيه  بنابراين معناي است ه توفي، زنده به آسمان برده شدناز كلم
به  را چنين معني كرده اند: زماني كه تو مرا زنده 4  

                                                  
  118: هالمائد 4 
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ند ابت نمي كهيچ آيه ي ديگري ث آسمان بردي. بغير از اين آيه
. پس بگوييد  نتيجه ي اين چه كه حضرت مسيح فوت مي كند

به اشتباه  اين مردم را هدايت كند تا ند متعالمي شود؟ خداو
خويش پي ببرند. حقيقت اين است كه كساني باوجود مسلمان 
بودن، و باتوجه به اين كه ضعف، زشتي و بدي اين دليل آشكار 

 داخلي دشمنان نانآشده، باز هم اين عقيده را رها نمي كنند، 
  هستند. آستين  مار ديگر يا به عبارتي اسلام

باشيد خداوند متعال بارها و بارها در قرآن كريم از به ياد داشته 
وفات مسيح سخن گفته و اثبات مي كند كه وي همانند پيامبران 

يزي در وي نبود كه او را و انسان هاي ديگر فوت كرده است. چ
پيامبران و انسان هاي ديگر متمايز كند. حقيقت اين است  از ساير

هيچ لغتنامه اي ثبت كه تنها معني كلمه توفي مرگ است. در 
نشده كه معناي كلمه توفي با جسد به آسمان بردن باشد. خوبي 
زبان منوط به وسعت لغتنامه ي آن مي باشد. در سراسر جهان 
هيچ لغتنامه اي وجود ندارد كه مخصوص يك فرد باشد و براي 

ت زيرا سين ويژگي متعلق به خداوند متعال هديگران نباشد. بله ا
شريك ندارد. لغتنامه اي را ارائه دهيد كه در آن  او يگانه است و

معناي كلمه توفي به طور خاص براي حضرت مسيح نوشته شده 
باشد: زنده با جسد به آسمان بردن. و مابقي براي تمام جهان 
معناي آن مرگ باشد. چنين ويژگي را در لغتنامه اي تقديم كنيد 

صورت از خداوند در آن  -كه وجود هم ندارد -و اگر نمي توانيد 
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ت شرك است. نتيجة همين اشتباه اس كه اين مبدأ ،متعال بترسيد
كه مسلمانان مديون مسيحيان قرار مي گيرند. اگر مسيحيان 

درحالي كه مسيح را زنده در آسمان مي دانيد و آمدنش  :بپرسند
به عنوان حكم هم برايتان مسلم است. حالا بگوييد چه شكي در 

ماند؟ علاوه بر آن، اين هم به اثبات نرسد خدا بودنش باقي مي 
وال مسيحي سكه او مي ميرد. و مصيبت بزرگ تر اينجاست كه 

  ؟ وجود نداشته باشد براي آن سوال كند و پاسخي
خلاصه اثر اين اشتباه بد تا اين حد رسيده است. درست است كه 

وفات مسيح آن چنان مسئله ي بزرگي نبود كه براي  ي مسئله
حل آن نياز به مامور عظيم الشاني باشد. اما مي بينم كه وضعيت 
مسلمانان خيلي بحراني شده است. مسلمانان در قرآن تدبر و تعقل 
نمي كنند و حالت عملي آنها خيلي وخيم شده است. اگر بدين 

ماتش توجه مي صورت عمل نمي كردند و به قرآن كريم و كل
برداشت   داشتند، هيچگاه چنين معني را برداشت نمي كردند.

چنين معنايي، نتيجة وضعيتشان مي باشد. كلمه ي توفي كلمه 
ر صرف نظ -اي غريب يا جديدي نبود، در تمام لغتنامه هاي عرب

. پس چرا است آن مرگ نوشته شده، معناي -از مصنفش
ان بردن را به اين كلمه مسلمانان معناي زنده با جسد به آسم

نسبت مي دهند. ناراحت نمي  شديم اگر معناي اين را براي 
حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم قرار مي دادند. چون 

نيز در قرآن كريم آمده است، كه  همين كلمه درباره آن حضرت
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fَmَْi fََmّiَ اfَِّiيْ fْiُfُmَِi اوَْ mَiَ  وَ  :مي فرمايد fُِi fَiِّا fََmَّ َّifَ5  اكنون بگوييد
اگر معناي اين كلمه زنده با جسد به آسمان بردن است، آيا ما حق 
نداريم كه براي حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم همين 
معني را برداشت كنيم. به چه علت پيامبري كه هزاران درجه كمتر 

تي براي قاز حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم مي باشد، و
زنده به   -با معناي دلخواه خود -او اين كلمه بكار برده شود،

آسمان مي بريد اما هنگامي كه اين كلمه را براي سيد الاولين و 
آخرين بكار مي بريد هيچ معنايي بجز مرگ براي آن پيدا نمي 
كنيد. در حالي كه حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم پيامبر 

زنده بودن ايشان به گونه اي ثابت است كه نظير  زنده هستند، و
آن وجود ندارد. بنابراين ما ادعا و تاكيد مي كنيم، اگر پيامبري 

آن پيامبر، پيامبر ما حضرت محمد صلي االله عليه و آله  ،زنده باشد
 ر اسلامپيامبحيات در مورد  اكابرو سلم مي باشند. اغلب بزرگان و 

 ر حياتدال ب كه -چنين دلايل بزرگي ما .ده اننمود تاليف بهاكتا
 داريم كه هيچ -مي باشند عليه وسلم االله صلي محمد حضرت

كس ديگري نمي تواند با آن ها مقابله كند. از جمله اين دلايل 
 شايه ضبركات و فياين است كه پيامبر زنده فقط آن است كه  

                                                  
اي از هشداري را كه توسط آن به آنها مي [اگر ما، پاره 47يونس: 5 

  مترجم ترسانديم، به تو نشان دهيم، و يا پيش از تو را بميرانيم]
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از  لبراي هميشه ادامه داشته باشد، و ما مي بينيم كه خداوند متعا
  زمان پيامبر گرفته تا به امروز هيچگاه مسلمانان را ضايع نكرده است. 

. و دمناسب حال اصلاح كن تا فرستاد را شخصي قرنسر هر  بر
اثبات  را حيات النبى. تا مرا فرستادبر سر اين قرن خداوند متعال 

كنم.  اين امر در قرآن كريم نيز ثابت است كه خداوند متعال دين 
بر صلي االله عليه و آله و سلم را حفظ كرده است و حضرت پيام

       خواهد كرد. در اين زمينه فرموده است 
را نازل كرديم  -يعني قرآن-ما اين ذكر يعني به يقين 6

 به وضوح   هستيم. عبارت   محافظش خود نيز و
بر سر هر قرن كساني خواهند آمد كه متاع دلالت مي كند كه 

 كي . وقتي كها كرده و به مردم ياد آور خواهند شدگمشده را پيد
بدال ا و علما، حافظان، اوليا  ازبين رفته نسل اول  گذرد مي قرن

اين . بنابرو اين يك قاعده استمي كنند  فوت نسل اول نيز هم
اگر  چون شود كه شخصي برانگيخته ز استياجهت احياي امت ن

اين  ،اسلام تداركي ديده نشودتازه نگهداشتن  برايدر قرن جديد 
بر سر هر خداوند متعال از سوي خويش . لذا خواهد مرد مذهب

مامور مي كند تا اسلام را از مردن مصون بدارد  را قرني، شخصي
و به آن زندگي جديدي ببخشد و جهانيان را نيز از اشتباهات، 

                                                  
  10الحجر: 6 
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د هايي كه در آنها راه پيدا مي كن بدعت ها، غفلت ها و ضعف
  .پاك بدارد

اين ويژگي فقط به حضرت محمد صلي االله عليه وسلم اعطا شده  
ابله لي كه ،كسي توان مقاست، دلي بر حياتش خود دليل بزرگي و

فيض هايش بي پايان و  با آن را ندارد. پس سلسلة بركات و
. در هر دوران، گويا امت از فيضش بهره مي برد و مستمر  است

از او آموزه ها را مي يابد و عاشق خداوند متعال مي گردد. طوري 
َ كه خداوند متعال مي فرمايد  ّ i fَi َ fُّْmmُِi fُْنَ الّلهٰ ْ iُ ِْْ۠انfِifْmُmِ    ُi fُُلجmْ ِ mْ

 ُ پس اين نشانة مهر و محبت الهي است كه اين امت را در  7الّلهٰ
هيچ قرني تنها نمي گذارد. و همين امر دليل روشني مي باشد بر 

حضرت پيامبر صلي االله علي و آله و سلم. اين موضوع  زنده بودن
براي حيات حضرت عيسي در جايي ثبت نشده است. در زمان 
حيات حضرت عيسي فتنه اي به پا شد كه در زندگي هيچ يك از 
پيامبران به پا نشده بود به همين علت است كه خداوند متعال از 

 8       حضرت عيسي سوال كرد كه: 
يعني آيا تو به مردم گفته بودي كه من و مادرم را خدايان خود 
قرار دهيد. همچنين جماعتي كه حضرت عيسي تربيت كرده 

                                                  
خواهيد كه خداوند متعال شما را دوست داشته [اگر مي  32آل عمران: 7 

  باشد، پس از من پيروي كنيد تا خداوند متعال شما را دوست بدارد]مترجم
  117المائده: 8 
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بودند، چنان ضعيف و غير قابل اعتماد بودند كه خود مسيحيان به 
  آن اعتراف مي كنند.

 و و نمونة تاثير و قوت قدسيكه الگ به اثبات انجيل دوازده حواري
 ييهودا اسكريوطي حضرت عيسي بودند. يكي از آنان كه ويژه 

نام داشت، به ازاي  سي روبيه سرور و مرشد خويش را لو داد و 
حواري ديگري كه از همه بهتر و شاگردي رشيد به شمار مي 

 ، جلوييعني پطرس-ستش كليدهاي بهشت بود رفت و در د
تاثير  د. وقتي فيض وكرلعنت ر او را ه باو س يستادحضرت عيسي ا

حضرت مسيح در زمان زندگيش اينقدر بود. حالا بعد از گذشت 
 ن حدس بزنيد كه از تاثير و فيضشنوزده قرن مي توانيد خودتا

چقدر باقي مانده است. در مقابل، جماعتي كه حضرت پيامبر صلي 
ن جماعت صادق و كردند، آن چنا تربيت االله عليه و آله و سلم

 عزيزان و وطن هاي خويش را قرباني وفاداري بودند كه جان
و به خاطر حضرت  و خويشاوندان خويش را ترك كردند. نمودند

ه ك پيامبر از هيچ چيزي دريغ نكردند. اين چه تاثير بزرگي بود
قف سپس نه تنها تاثير پياپي او متو مخالفان نيز آن را پذيرفتند.

ن نيز جريان دارد. در تعاليم قرآن كريم امروز نشد بلكه تا كنو
همان تاثيرها و بركات نيز وجود دارد. براي تاثيري ديگر، مثالي 
هم قابل ذكر است و آن اين كه از انجيل اصلي خبري نيست. 
خود مسيحيان دچار مشكل اند كه كدام يك انجيل اصلي است 

ريم از قرآن ك و به كدام زبان نوشته شده و كجاست؟ اما در مقابل،
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هميشه محافظت مي شود و امكان ندارد كه حتي يك كلمه يا 
نقطه اي از آن عوض شود. اين قدر حفاظت شده است كه در هر 
كشوري و ملتي هزاران هزار حافظ قرآن وجود دارند كه باهم 

ر حفظ خواندن همديگ بهمتفقند و هميشه آن را حفظ مي كنند و 
كه آيا اين بركات زنده بودنش گوش مي دهند. اكنون بگوييد 

  اثبات نمي شود؟حياتش نيست؟  آيا با اين 
خلاصه باتوجه به محفوظ ماندن قرآن و روايت آمدن مجددي بر 

 و بركات و تاثيراتشان كه تا-جهت تجديد دين -سر هر قرن 
به اثبات مي رسد. اكنون امر قابل  پيامبر حياتامروز جاري است 

نيا به د حيات مسيح چه سودي ي عقيدهكه اين تامل اين است 
؟ آيا در اخلاق و كردار اصلاحي صورت گرفته است استرسانده 

يا فساد؟ در اين مسئله هر چه قدر تامل كنيد همان قدر عواقب 
آن عيان مي شود. با تاكيد مي گويم كه اسلام از اين عقيده خيلي 

يحي ر مسنف صد ميليون زيان ديده است. تا اين حد كه حدود چهار
شدند و خداي حقيقي را رها كرده، انسان عاجز را خدا قرار دادند. 
و سودي كه مسيحيت به جهان رسانده است، امري است ظاهر 
و باهر. خود مسيحيان اين را اقرار كرده اند كه فساد اخلاقي 
فراواني توسط مسيحيت در دنيا شيوع پيدا كرده است. چون وقتي 

ناهش پاي شخص ديگري نوشته مي به انسان گفته شود كه گ
شود، وي گناه را با جرات انجام مي دهد. و گناهي كه مسيحيت 
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آن را پخش كرده است براي نوع انسان زهري خطرناك است. با 
  توجه به اين ضرر، باز هم اين عقيده منتشر مي شود.

فقط مردم اين زمانه مقصر  حيات مسيحنمي گويم كه درخصوص 
 ازب گذشته نيز اشتباه كرده اند. امابزرگان از  بلكه برخي اند. نه
 جتهده مدربار چون شد. اهنده ثواب نائل خوب خداوند جانب هم از
 رتكبم مجتهد اوقات بعضي يعني قد يخ و يصيبه است كه آمد
راه درست را پيشه مي كند. و در هر  اوقات بعضي و شود مي خطا

 تمشي اين است كهدو صورت به ثواب نائل خواهد آمد. حقيقت 
خداوند بود كه اين مسئله بر آنان مخفي بماند. بنابراين در غفلت 

ند. به اماندند و مانند اصحاب كهف اين حقيقت بر آنها پوشيده م
ام حسبت ان اصحاب الکهف و ": گونه اي كه به من وحي شد

ا  آياتنا عجبا همين طور مسئله ي حيات مسيح نيز  9"الرقيم كا
جيبي داشت. باآنكه قرآن كريم آشكارا وفات مسيح را يك راز ع

اثبات مي كند و روايات نيز دال بر همين است، اما خداوند متعال 
و  ،پوشيده نگه داشتاين مسئله را مخفي و  -باوجود اين وضوح-

  .دبرملا كر برايش اين راز را مبعوث شد،منجي موعود هنگامي كه 
رازي را مخفي  ،هرگاه بخواهداين حكمت خداوند متعال است كه 

 مي سازد. اين شكاررا آآن  ،ه شايسته بداندك هر گاه ومي كند 
                                                  

[آيا گمان كردي كه اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما  9 
  بودند]مترجم
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 كه ما حالاتا زماني كه لازم بود مخفي نگه داشت، انيز  مسئله را
را آشكار  آن ،و با در دست داشتن كليد اين راز منجي موعود آمده،

ال د متعاگر كسي نپذيرد و عناد كند گويا با خداون ،ه استردك
  مقابله كرده است.

رآن ه تنها دكه ن ه شد مسئله ايخلاصه مسئله ي وفات مسيح 
بلكه از هر لحاظ واضح تر هم شده  پوشيده نمانده هيچ جاي

است. در قرآن كريم وفات مسيح اثبات مي شود و روايات نيز آن 
را تاييد مي كنند. رويداد معراج حضرت پيامبر صلي االله عليه و 

ت شهاد م نيز مصدق وفات مسيح است و ايشان گوياآله و سل
مي دهند چون ايشان شب معراج حضرت عيسي را با  عيني

       حضرت يحي ديدند. همچنين آيه 
 رفتن زنده ي مسيح به آسمان را رد مي كند. چون 10ؒ

، ن طلبيدندصعود به آسما زماني كفار از حضرت پيامبر معجزة
     اين پاسخ را داد كه  خداوند متعال به آن ها

ؒ يعني پروردگارم از وعده ي خلاف سنتش پاك    
است. او براي انسان مرگ و زندگي را در اين جهان قرار داده 

                                                  
  94بني اسرائيل: 10 
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من بشر و فرستاده ي خدايم. يعني  11     است. 
. و به آسمان ندارد رفتن توان بشريتي در وجودم است كه

درحقيقت منظور كفار از اين سؤال همين بود. زيرا آنها شنيده 
بودند كه انسان در همين دنيا زندگي مي كند و مي ميرد. بنابراين آنها 

رصتي ديدند و اين سوال را مطرح كردند. و به آنان چنان پاسخي ف
 ان نقش بر آب شد. پس اين مسئلةداده شد كه تمام نيرنگ هاي ش

زي اعجا كه مسيح فوت كرده است. بله اين نشانه اياست مسلم 
   است كه مردم را در غفلت نگه داشت و هوشياران را مست كرد.

ون اين زمان نبودند، معذور اند. چ در كساني كهبه ياد داشته باشيد 
ثواب خويش را از آن  بر آنان اتمام حجت نشده. لذا آنها اجر و

چيزي كه از اجتهاد خويش درك كردند از خداوند خواهند گرفت. 
نخواهد بود. چون خداوند متعال پرده را  ز اين به بعد اينگونهاما ا

ثيرات بد و تا ه است. اكنونبرداشته و راز مخفي را برملا كرد
اعث رو به زوال رفتن اسلام مي كه ب –خطرناك اين مسئله 

را مي بينيد. و مي بينيد كه مسيحيان با در دست گرفتن  -دشو
به اسلام  -است حيات مسيحسلاح كه همانا -خويش  سلاح

حمله ور شده و فرزندان مسلمانان را شكار خود قرار مي دهند. 
                                                  

 خواهيد مرد]ندگي خواهيد كرد و در همين [در همين ز 26الاعراف:  11
  مترجم
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ردن چنين مسائلي، مردم را با مطرح كآنها حقيقت اين است كه 
بر مي گردانند. در مدرسه ها و دبيرستان ها نيز » از اسلام«

مسيحيان فرزندان اسلام را توسط ويژگي هايي كه خود 
به حضرت مسيح اختصاص داده اند  -از روي ناداني -مسلمانان

خواست خداوند متعال است كه  ،از اسلام بر مي گردانند. بنابراين
  12 ن آگاه شوند.اكنون مسلمانا

يلي خ ترقي اسلاممسئله ي وفات مسيح براي رشد و  تاكيد بر 
نده به مسيح زمسلمانان بر اين باور باشند كه نبايد لازم است و 

كه خود نيز -«. اما افسوس مخالفانمآسمان صعود كرده است
بدبختانه اين راز را درك نمي كنند و بي دليل » -مسلمان هستند

د. كاش اين احمق ها درك مي كردند كه اگر جنجال بپا مي كنن
ما دست جمعي بر اثبات وفات مسيح تاكيد كنيم، در آن صورت 
اين مذهب مسيحيت از بين مي رود. به يقين مي گويم كه زندگي 

د . از خود مسيحيان بپرسيمرگ بستگي دارداسلام به اثبات اين 
ورت صكه اگر ثابت شود مسيح مرده و ديگر زنده نيست، در آن 

خودشان معترفند كه همين يك از مسيحيت چه مي ماند؟ آنها 
مسئله است كه مذهبشان را ازبين مي برد اما اين مسلمانانند كه با 
اعتقاد زنده بودن مسيح، دين مسيحيان را تقويت مي كنند و به 

                                                  
 (مرتب) 3، 2م، ص  1906فوريه  17، 6 ه، نمر10الحكم جلد  12 
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 ع۔  ۔ضرب المثل است كه اسلام ضرر مي رسانند. مثالشان همين
  ريد.يكي بر سر شاخ و بن مي ب

مسلمانان سلاح مسيحيان را كه عليه اسلام بود، خود به دست 
و با بي عقلي و كج فهمي خويش آن را به كار بردند و  13گرفتند

به اسلام  ضرر زيادي رساندند. اما خوش بختانه خداوند متعال به 
لاح اين س ن را نسبت به وفات مسيح آگاه كرد ومسلمانا ،موقع

به آنها داد. خداوند را كه براي شكست صليب بي نظير است 
متعال جهت تاييد و استعمال آن، جماعت ما را تاسيس كرده است. 
چنانچه به فضل و تاييد الهي اين سلاح، مذهب صليبي را آنقدر 

 يماعت يا نهادسست و ضعيف كرده كه بر همه عيان است. اگر ج
واند مذهب مسيحيت و حاميان آن را وجود داشته باشد كه مي ت

از بين ببرد، آن جماعت، جماعت ما است. به همين علت 
ابله ما براي مقمسيحيان براي مقابله با تمام مسلمانان آماده اند ا

ندارند. زماني جناب كشيش براي مقابله دعوت شد،  با ما توان
روزنامه هاي انگليسي، وي به ميدان  از باوجود تحريك برخي

براي ريشه كني مسيحيت سلاح  مد. علت آن اين است كه مااني
                                                  

ه مسيحيان اين سلاح را براي زدن ك است در بدر چنين است عجب 13 
 ن هايگرد كار اين نيز براي گردن مسلمانان به كار مي برند و مسلمانان

بدر جلد « .كنند و اينطور كمكشان مي كنند مي تقديم آنان پيش را خويش
  »3صفحه  1906ژانويه  26تاريخ  4شماره  2
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هايي داريم كه ديگران ندارند و يكي از آن سلاح ها  همين سلاح 
وفات مسيح است. خداوند متعال مي خواهد اين اشتباه را از بين 

  .است ببرد لذا اصلاح آن با تاكيد زياد انجام شده
اشتباهات و ع رف ،گذشته از اين، هدف از تاسيس اين جماعت

كه  اگر گفته شود. اسلام راه يافته است كه در مي باشد بدعاتي
بين اين جماعت و مسلمانان ديگر فرقي وجود ندارد اين نتيجه 

است. اگر در اعتقادات مسلمانان  يتعقلِ كم و يتدبركم ي 
ماعت فرقي وجود ندارد و  يكي به حساب مي امروزي و اين ج

اوند متعال اين جماعت را بيهوده تاسيس ، در آن صورت آيا خدآيند
 و ي اهانتي سخت به اين جماعت و گستاخينموده؟ چنين پندار

وقاحت در پيشگاه خداوند متعال است. خداوند متعال بارها نمايان 
كرده است كه هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ اعتقادي در جهان 

ران بي ب. توحيدي كه به خاطر آن پياماست تاريكي گسترده شده
مبعوث شدند. امروز روي  - با تلاش و زحمات بي پايان -شماري

افگنده شده و مردم در شرك هاي گوناگون  يسياه آن پرده ي
 االله عليه و آله و سلممشغول گشته اند. حضرت پيامبر صلي 

ا ه به دنيا  دل نبنديد. اما اكنون مهر دنيا در تمام دل فرموده اند
مي بينيد در مهر و محبت دنيا غرق  چيره شده و هركس را كه

 شده است. اگر به او گفته شود بخاطر دين كار كوچكي انجام بده؛
 رود و هزاران بهانه را مي تراشد. هر نوعدر تردد و فكر فرو مي 

تمام اعمالي كه  براي انجام  عمل بدي جايز محسوب مي شود. و
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 دين و شودپافشاري مي آشكارا اسلام آنها را نهي كرده است، 
ر براي . در چنين اوضاعي اگگشته استيتيم  مانند بكلي بي كس

د، تاييد و نصرت نمي رسي -كه جز نامي از او باقي نمانده -اسلام 
انت صيهنوز هم اگر از اسلام پس چه موقع مي بايست مي رسيد. 

چه شكي مي ماند.  ،نمي شد، در آن صورت در ازبين رفتن آن
ن در نتيجه ي كم تدبري و كم تعقلي براستي مي گويم كه اي

است كه گفته مي شود ما با مسلمانان ديگر فرقي نداريم؟ اگر 
تلاش  تنها فرق در يك چيز بود، در آن صورت اين همه زحمت و

چه لزومي داشت. چه نيازي به تاسيس جماعتي بود؟ مي دانم 
خداوند متعال بارها آشكاركرده كه آن قدر تاريكي گسترده شده 

ت كه چيزي ديده نمي شود. توحيدي كه به آن افتخار مي اس
كرديم و اسلام به آن مي نازيد، فقط بر سر زبان ها مانده است 
وگرنه بطور عملي و اعتقادي خيلي كم اند كساني كه توحيد را 
مي پذيرند. حضرت پيامبر صلي االله  عليه و آله و سلم فرموده اند: 

و  غرق است دلي در محبت دنيا با دنيا محبت نكنيد اما حالا هر
ي االله حضرت پيامبر صلدين همانند يتيم و بي كس گشته است. 

ر چقد حب الدنيا راسٔ كل خطيئةعليه و آله و سلم واضح فرموده اند: 
مرتكب  ،بينيد همهكلام پاك و درست است. اما امروز مي اين 

مذهب  -آريه و مسيحي -اين اشتباه مي شوند. مخالفان ما 
را خوب شناخته اند اما حالا مي خواهند آن را ادامه بدهند.  خويش

مسيحيان خوب مي دانند كه اصول و فروع دينشان زياد پسنديده 
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نمي باشد. جايز نيست انساني را خداوند قرار داد. در اين دوران، 
ب و مردم خو ده استعلوم فلسفه، طبيعت و دانش رشد پيدا كر

ي ناتوان و ضعيف هيچ قدرت درك مي كنند كه مسيح جز انسان
با رسيدن به اين  اينان اقتداري نداشت. و اين امكان ندارد كه

 ،د و ديدن ضعف و ناتواني هاي مسيحدانش و باوجود تجربة خو
  اين اعتقاد را داشته باشند كه او خدا ست؟ هرگز نه.

. بنيان آن نيز توسط زن گذاشته شد. يعني شرك از زني آغاز شد
مان خداوند متعال را رها كرده، از شيطان فرمان برد. از حوا كه فر

زنان  -يعني مذهب مسيحيت-اين شرك عظيم  حامينيز  زهوامر
مي باشند. درحقيقت مسيحيت مذهبي است كه فطرت انساني آن 

و هيچگاه نمي تواند آن را قبول كند. اگر مي راند را از خود دور 
از مسيحيان مسلمان  مهر دنيا در ميان نبود، امروز گروه بزرگي

مي شدند. برخي از مردم  مسيحي مخفيانه مسلمان شدند و اسلام 
خويش را پوشيده نگه داشتند اما هنگام مرگ وصيت كردند و 
اسلام خود را آشكار نمودند. درميان چنين مردمي مسؤلان بزرگي 

 اسلام -به خاطر حب دنيا -نيز بودند كه در طول دوران زندگي
ردند اما بالآخر مجبور شدند كه آن را ظاهر كنند. خود را مخفي ك

اسلام خانه كرده و اكنون رو به رشد و  ،مي بينم كه در اين دلها
  ترقي است. اما حب دنيا است كه مردم را پوشيده نگه داشته است.
خلاصه همين حب دنيا موجب تفرقه بين مسلمانان است زيرا اگر 

شد، درك كرد كه اصول  رضايت خداوند مقدم بود، به راحتي مي
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يكي مي شدند. اكنون  ،فلان فرقه واضح تر است و با قبول آن
به علت حب دنيا فسادي ايجاد شده است، در اين صورت چگونه 

جاي پاي ميد درحالي كه پا اين مردم را مي توان مسلمان نا
داوند خحضرت پيامبر صلي االله عليه  و آله و سلم نگذاشته اند. 

fُْiْ۠fِifْmُmَِّi يدمي فرما متعال fَi َ fُْmّmُِi fُْنَ الّلهٰ ْ iُ ِْان      fُُلجmْ ِ mْiُ ُ  14  الّلهٰ
يعني بگوييد اگر به خداوند متعال مهر و محبت مي ورزيد، از من 
پيروي كنيد تا خداوند متعال دوستتان بدارد. اما الان به جاي حب خدا 

شته حب دنيا مقدم گو پيروي از  پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم، 
است. آيا اين پيروي از حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم 
است؟ آيا حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم دنيادار بودند؟ آيا 
ايشان ربا مي گرفتند؟ يا در انجام فرايض و فرامين الهي كوتاهي مي 

د؟ كاري مي كردنمنافق بودند؟ مداهنه » معاذ االله«كردند؟ آيا ايشان 
  تأمل كنيد. يا را بر دين مقدم مي داشتند؟ پسدن

پيروي اين است كه بر جاي پاي حضرت پيامبر صلي االله عليه و 
آله  و سلم قدم بگذاريد بعد ببينيد كه خداوند متعال چقدر لطف و 

كردند،و  را پيشهفضل فرو مي فرستد. اصحاب پيامبر، اين پيروي 
خداوند متعال آنها را از كجا به كجا رساند.  مي دانيد كه بعد از آن

آنها دنيا را از خود راندند و از آن بريدند، خواسته هاي خويش را 
نابود كردند. اكنون وضعيت خود را با آنان مقايسه كنيد، آيا جا پايشان 
قدم گذاشتيد؟ افسوس الان مردم نمي فهمند كه خداوند متعال از 
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ي . كساست هاي زياد زائيده هبچ  يئةراسٔ كل خط آنان چه مي طلبد؟
كه به دادگاه مي رود، به ازاي پول ناچيزي شهادت دروغين مي دهد 

  و هيچ شرمنده هم نمي شود.
آيا وكلا مي توانند قسم بخورند كه تمام مدارك درست را ارائه 
مي دهند. امروزه وضعيت جهان خيلي وخيم گشته است. مدارك 

 د. شكايت دروغين كهرده مي شوين از هر جنبه و بعد آودروغ
، د. اگر چيزي هم بيان كنندمسئله اي نيست، اسناد جعل مي شو

 ،دنه فكر مي كنهمه دروغ است. اكنون اگر كسي از آنهايي ك
نيست، بپرسد كه: آيا اين همان ديني بود  نيازي به اين جماعت

كه حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم آورده بودند؟ خداوند 
متعال دروغ را پليدي معرفي كرده، فرمان پرهيز از آن را داد: 

fmُا  ِ mَiِْۙا در اين آيه خداوند  15      
 ت پرستي قرار داده است. به گونه ايدروغ را هم طراز ب متعال

به سنگ سجده مي  كه انسان احمق خداوند متعال را رها كرده،
قت و راستي را رها كرده، براي صدا كند. همينطور دروغگو نيز

اميال خويش دروغ را بت قرار مي دهد. به همين علت  رسيدن به
آن  و استخداوند متعال دروغگويي را به بت پرستي نسبت داده 

                                                  
 [از پليدي بت ها پرهيز كنيد و از دروغ گفتن دوري جوييد]  31الحج:  15 

  مترجم
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را همرديف بت پرستي معرفي كرده است؛ مثلاً بت پرست از بت 
همين طور دروغگو از دروغ بت مي سازد و نجات را مي طلبد. 

فكر مي كند كه توسط آن نجات مي يابد. چه زمانه اي! اگر به او 
گفته شود چرا بت را مي پرستي، اين پليدي را رها كن. در پاسخ 

ا آيمي گويد چطور ترك كنم، بدون آن زندگي من نمي چرخد. 
جود هم و دروغ بچرخد كه زندگي دور محور از اينبدبختي بزرگتر 

راستي پيروز مي  ،. اما به شما اطمينان مي دهم كه سرانجامدارد
  گردد. خير و پيروزي از آنِ راستي است.

امه ن ،يادم است يك بار مقاله اي را به امرتسر فرستادم. همراه آن
 وكيل روزنامه’’ي ديگري هم بود كه به رليارام براي روزنامه اش

انون پستخانه قرار داده، عليه نوشتم. نامه ي مرا خلاف ق‘‘ هند
من شكايت كردند. وكلا هم گفتند كه رهايي از اين شكايت 

انكار كني. گويي چاره اي جز  از نامهممكن نيست مگر اين كه 
 تنپسنديدم، و گفتم حتي اگر با راس دروغ نبود. اما اين را اصلاً

نخواهم دروغ  به هيچ وجهاما  گفتن مجازات شوم، اشكالي ندارد،
گفت. وقتي كه روز محاكمه فرا رسيد، افسر پستخانه ها به عنوان 

از من در رابطه با اين دادگاه حاضر شد، زماني كه  مدعي در
شد، صراحتاً گفتم اين نامه ي من است. اما من  موضوع پرسيده

اين نامه را بخشي از مقاله تلقي كردم و همراه آن گذاشتم. قاضي 
متعال به وي بصيرت بخشيد. افسر  حقيقت را متوجه شد و خداوند
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ا خيلي اصرار كرد، اما قاضي به سخنانش اعتنايي نكرد پستخانه ه
  16مرا مرخص كرد. و

خناني راهي نيست. چنين س ♥من چطور بگويم كه بدون دروغ
ود وجراستگويي  چاره اي جزكه بيهوده است. حقيقت اين است

                                                  
قاله بنده متر،  قبل هم سال قبل يا شايد يك كم از اين 28يا  27 حدودا16 

ه يك چاپخان در را نه نوشتم و آآري ذهبدر تاييد اسلام در مقابل م اي
 يم چاپو يك روزنامه را  بودامرتسر و ساكن وكيل  كه رليارام  مسيحي

 فرستادم و چاپ جهتدر صورت يك بسته كه هر دو طرفش باز بود كرد، 
 ه كلماتي بود كه در نام آن در چون. گذاشتم ا نيزه يك نامه ربست ندر آ

 براي همچنين ه مي كرد واشار ديگر اهباسلام و در بطلان مذ تاييد ♥
ه شد روختاف مسيحي آن خاطربدين ه بود پس شدتاكيد نيز چاپ مضمون 

امه ن چون بدست آمده عدوانه حمل به وي اين فرصت خوبي براي و اتفاقاً 
 آن بنده از اماجداگانه را در يك بسته  گذاشتن جرم محسوب مي شد 

يا شش  روبيهخانه پنج صد پست قانون طبق جرم اين سزاي و. بيخبر بودم
ن در ه معلي بر نانآ ه افسران پستخانه خبركرد وب او پس. ماه حبس بود

دادگاه شكايت كردند و قبل از اين كه مرا از اين شكايتنامه خبري برسد 
 ويمسمن در رؤيا ديدم كه وكيل رليارام يك مار را براي نيش زدن من به 

 يم. و پس فرستادمفرستاده است و من او را مثل ماهي پختم و به طرف ا
 واهده خدادگا در نطورشكايتنامه آ حكمبه اين بود كه  اي ه اين اشارهك دانم
خلاصه من در اين جرم در بخش . مي خوردوكلا آينده به درد ه براي ك بود

جز دروغ  هك گفتند ،ه مشورت كردمك وكيلي هر احضار شدم و با گورداسپور
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 برم ، لذت ميمي افتم اين رويداد ندارد. تاكنون نيز هرگاه به ياد
ين ا كرد؛ و يپشتيبان مرا م و اوكه طرف خداوند متعال را گرفت

  يباني يكي از نشانه هايش گشت.تپش

                                                  
در دادگاه بگوييد كه من نامه را گويي راهي باقي نمانده است پس اينطور 

 رليارام خودش اين كار را كرده است و براي اطمينان در بسته نگذاشتم،
 اين از طور اين و كرد اهيمرا اجير خو نگفتند كه دو سه گواه دروغي دادنم،

ه ب ولي براي رهايي وجود ندارد يه ديگررا والا شد اهيده خوتبرئ شكايت
ه داد هرچ اهمخون دست از را راستي وقت هيچن ايشان پاسخ دادم كه م

يك انگليسي احضار  هِدادگا در مرا ديگر روز يا روز پس همان. بادا باد
 نوقتآ. كردند و درمقابل من افسر پستخانه بعنوان مدعي دولت حاضر شد

ه را نام اين تو ياه آك كرد اين سوال اولين من از و نوشت مرا بيانية قاضي
بدون  تنوقآ امه و اين بسته مال تو است؟ن اين ياو آ اي؟در بسته گذاشته 

 من من است و آنِ از ه هر دوه بلي اين نامه و اين بستك گفتم توقف هيچ
نخواستم  ،ولي نيتِ بدي نداشتم گذاشته، فرستادمه بست ناين نامه را در آ

 هيچ بسته دانستم و در اين من اين نامه را جزو امادولت را ضرري برسانم 
 نخداوند متعال دل آ سخنانمبه محضِ شنيدن اين نداشت.  وجود حمتيز

به  ه من افسر پستخانه خيلي شلوغ بپا كرد وعلي بر . ورا نرم كرد انگليسي
 از آن چيزي هيچ ه منك كرد طولاني ي هايزبان انگليسي سخنران

وي  بهقاضي  ،او سخنراني هر ولي اينقدر درك كردم كه بعد از نفهميدم
كرد.  يم رد را او سخنانيعني نه نه مي گفت و  نو ،نو يزبان انگليسه ب
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     17  
، هيچ چيز به ناپاكي دروغ نمي رسد. اين را به ياد داشته يقيناً  

تار فرنسان هاي صادق گان مي گويند كه اباشيد. عموم دنيادار
ند. اما من چطور اين را باور كنم؟در دادگاه، عليه من هفت مي شو

دروغ يك كلمه شكايت شد، و در هيچ محاكمه اي نيازي به 
ز يك ا كدام خداوند متعال درنداشتم. احدي بگويد، هم نوشتن 

. خداوند متعالي كه خود حامي و ياري نرسانداين شكايتها به من 
ستي است. آيا اين ممكن است كه او درستكار را مجازات مددگار را

كند؟ اگر اين گونه باشد در آن صورت هيچ كس در جهان جرأت 
و اعتقاد به خداوند متعال ازبين مي  گفتن پيدا نمي كردراست 

  ند.دمي مر ،زنده زندهرفت و درستكاران 
 وند، درحقيقتكساني كه به خاطر راست گويي  مجازات مي ش 

برخي  فركيآن مجازات مي شوند بلكه  نه به سبب راستگوييآنها 
مي باشد.  و يا دروغهاي ديگرشان از آن بدكاري هاي پنهان

موجود است. نزد خداوند متعال عملكرد بد و شيطنت هاي آنها 
ناهان به سبب گ بنابراينزياد مي باشد  گناهان مجازات شوندگان،

  د. قبلي مجازات مي شون
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، ساكن بتاله بود نام داشت و گل علي شاه كهيكي از معلمانم،
يان د. وي بيس مي كردرتب سنگ پسر شير سنگ را پرتادرس 

كرد كه روزي شير سنگ آشپز خود را به خاطر گذاشتن فلفل و 
 گسن شير  از ،نمك زياد كتك زد. چون استاد خيلي ساده بود

 دتبه شكه شما چرا به خاطر اين اشتباه كوچكش او را  پرسيد
 وا نمي دانيد كه اشم:در جواب گفت شير سنگ؟كرديد جازاتم

گونه گناهان انسان  اين .تخورده اس را مخفيانه هايمبزِ تا ازصد
كسي  18، مجازات مي شود.نداگير افتهنگام در ود و شذخيره مي 

ممكن نيست رسوا گردد. چون او در  ،كه راستي را پيشه كند
صيانت الهي مي باشد و هيچ قلعه و حصاري مانند صيانت الهي 

سي مي وجود ندارد. اما سخنان ناقص سودي نمي رساند. آيا ك
ب مي سيرآيك قطره  تواند بگويد،وقتي انسان تشنه باشد با

با دانه اي يا لقمه اي سير مي گرسنگي شديد  شود.آيا هنگام
رگز. بلكه تا وقتي كه آب و خوراك را تا حد سير شدن ؟ هگردد

نخورد، راحت نمي شود. همچنين تازماني  كه اعمال به كمال 
سد، آن نتايج و ثمري كه بايد در پي داشته باشد، ندارد. اعمال نر

ناقص پربركت نيست و باعث جلب رضايت خداوند متعال نمي 
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ماني مي دهم كه طبق . خداوند متعال وعده داده: بركتم را زدنگرد
  مشيتم عمل كنيد.

خلاصه مردم اين سخنان را از خود در مي آورند كه چاره اي جز 
دروغ نيست. كسي مي گويد كه فلاني در دادگاه راست گفت و 

ويم كه اين همه سخنان به چهار سال محكوم شد. اما باز مي گ
  د.وجود مي آياز عدم معرفت به  كه خيالي هست

  شوي ںجها ےعزيز كسب كمال كن كه
د. كمال چنين ثمري ندارد. اگر فردي اين نتايج ناقص مي باش

ه ك گردد نمي يخياط ،اين كار با خود را كوتاه كند، بلند  چادر
هاي ابريشمي درجه يك را بدوزد. اگر به وي چنين  لباس بتواند

 دنخواه ،ده شود، عاقبت آن جز خراب شدن لباسلباس هايي دا
در  وبنابراين نيكي كه با زشتي آميخته باشد، بي فايده است  بود.

 دروغشي ندارد. اما اين مردم، به پيشگاه خداوند متعال هيچ ارز
اگر اخلاص باشد، خداوند  مي طلبند،نجات را آن  مي بالند و با

نيكي را هم ضايع نمي كند، او خودش مي   اي از ذره متعال
ؒ  فرمايد  بنابراين اگر انسان يك ذره  19   

نيكي هم داشته باشد، اجر آن را از خداوند  متعال دريافت خواهد 
اجري دريافت نمي شود. -باوجود اين همه نيكي-كرد. پس چرا 
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علت آن است كه در كار او اخلاص نيست. اخلاص شرط اعمال 
اين  20  است. همان طوركه خداوند فرموده: 

  21اوليا باشند.كساني وجود دارد كه اخلاص در 
آنها مال اين دنيا نمي باشند. در همه ي كساني كه اوليا باشند 

ياداران دناگر ، ص و شايستگي مي باشد. درمقابل خلاكارهايشان ا
ي . اگر كساست  عريف و تمجيدبراي ت فقطخيرات هم بكنند،
كمك مالي بكند و هدفش اين باشد كه مورد  ،ربراي يك كار خي

تعريف و تمجيد روزنامه ها و مردم واقع شود، اين نيكي را با 
خداوند متعال كاري نيست؟ خيلي ها ازدواج مي كنند و تمام روستا 
را به صرف شام يا ناهار دعوت مي كنند اما نه به خاطر خدا، بلكه 

راي ر ريا نبود و خالصانه بفقط براي ريا و تعريف و تاييد مردم. اگ
دعوت مي كردند، از اوليا محسوب  ،خدا و از روي شفقت به خلق او

د، لذا كارها ربطي به خداوند متعال ندارمي شدند. اما چون اين 
هيچ اثر نيك و پربركتي در آنان ايجاد نمي شود. خوب به خاطر 

او مي  مال خدا گردد، خداوند متعال هم از آنِبسپاريد كسي كه 
شود. خدا گول كسي را نمي خورد. حماقت و ناداني است اگر كسي 

با فريبكاري و ريا مي تواند خدا را فريب دهد. بلكه  كه فكر كند
تمام  ي ريشه ش را فريب مي دهد. زرق و برق و مهر دنياخود وي
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ت خود انساني نابينا گشته، از حيطه ي گناهان است. انسان در آن،
نمي فهمد كه چه مي كند و تكليفش چيست. بيرون مي رود و 

اگر انسان عاقلي نمي تواند فريب بخورد، پس چطور خداوند متعال 
مي تواند گول كسي را بخورد. اصل و ريشه ي كردار بد، مهر دنيا 

-هتباه كرد هم كه مسلمانان امروزي را-است. و بزرگترين گناه 
خواب و بيداري، ، در ن حب دنيا مي باشد. مردم در هر ساعت، همي

 در ،نشست و برخاست، گشت و گذار و تا آخرين لحظه ي عمر
فكر و غصه ي همين دنيا مي باشند. چنين مردمي اگر مي 

يك ذره هم و غم داشتند، خيلي سود  نيز، ترسيدند و براي دين
  مي كردند. سعدي مي گويد.

  ےگر وزير از خدا ترسيد
ت اما وق رسنده نظر مي ب چابك خيلي ،كار حين ،دانكارمنچرا  

ن چو ؟از نماز خواندن سرباز مي زنند سرد، نماز، با نگاهي به آب
ود ندارد. اگر قدري وج عظمت خداوند متعال در دل هايشان

بود، همه ي سهل  عظمت خداوندي و كمي ياد مرگ و قيامت
انگاري ها و غفلت ها ازبين مي رفت. لذا بايد عظمت الهي را در 

ه و هميشه از او ترسيد. محاسبه ي او خيلي دل استوار كرد
ؒخطرناك مي باشد. تا اين حد كه  يعني او از اين  22  

كه بازماندگانش چه حالي خواهند داشت نمي ترسد. در مقابل، 
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كساني كه از خداوند متعال مي ترسند و عظمتش را در دل قرار 
حامي آنها مي  و داشته داوند متعال آنها را گراميمي دهند، خ

كه  يعني كسي ‘‘ كان لله كان الله له’’گردد. در روايت آمده است 
او خواهد شد. اما افسوس  از آنِ خدا شد، خداوند متعال نيز از آنِ

كساني كه به اين طرف توجه كرده و مي خواهند راه خدا را 
نها آانتخاب كنند، اغلبشان مي خواهند خيلي زود به نتيجه برسند. 
ست. ا نمي دانند كه در كارهاي دين، صبر و حوصلة بسيار ضروري

 تعجب اين جاست كه براي دنيايي كه شبانه روز تلاش مي كنند،
 بعد از تخم پاشي چقدر انساليان سال منتظر مي مانند. كشاورز

دين مي خواهند يك شبه از  د؟ اما در زمينه ينمنتظر مي مان
مقربين گردند. روز اول، به عرش برسند. درحالي كه در اين راه 
زحمت و تلاشي هم به خرج نداده اند و نه حتي مورد آزمايش 

  قرار گرفته اند.
خوب به ياد داشته باشيد كه اين سنت خداوند متعال نيست. اينجا 

ار كه با اين اقررشد و ترقي تدريجي مي باشد. خداوند متعال فقط 
 ما مسلمانيم يا مومنيم خوشحال نمي شود. او مي فرمايد: 

يعني آيا اين مردم  23         
گمان كرده اند كه خداوند متعال بر همين گفتارشان كه ما ايمان 

مورد آزمايش  آنان ند وكرها مي را دد و آنها آورديم، راضي مي گر
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قرار نمي گيرند؟. اين  خلاف سنت الهي است كه كسي بدون 
. اگر سنت اين مت و آزمايش به درجه ي ولي االله نايل شودزح

بود، در آن صورت حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم 
مورد هيچ  ا پيشه مي كردند و اصحاب خويش راهمين روش ر

را ولي االله مي ساختند. حمت و آزمايشي قرار نمي دادند و آنها ز
مورد آزمايش قرار نگرفته، سر خويش را از دست نمي دادند تا آنها 

     و خداوند متعال درخصوص آنها نمي فرمود: 
   ٞۖ    ۙ . پس اگر دنيا بدون مشكلات و 24   

تلاش به دست نمي آيد، در آن صورت  ابله عجيبي است كسي 
  كه دين را حلواي بدون دود تلقي كند.

درست است كه دين آسان مي باشد، اما هر نعمتي، زحمتي را مي 
طلبد. هرچند اسلام مشقت و زحمت آن چناني هم براي آن قرار 

براهمنه ي ايشان مجبور اند كه  نداده است. هندوها را ببينيد كه
چه كارهايي انجام دهند. بعضي ها كمرهايشان خم مي شود و 
بعضي ها ناخن هايشان را مي گذارند تا بلند شود همچنين در 
مسيحيت رهبانيت بود. اسلام اين چيزها را ازبين برده و تعليم داد 

                                                  
بعضي پيمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت [ 24 الاحزاب 24 
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عني ي كنده نفس خود را پاك ك كسي آن يعني 25   
 رضاي براي فجور و اميال نفساني را و بدعت، فسق هر نوع

ت را اولوي مشكلات و مصايبدر راه خدا ند، خداوند متعال ترك ك
خداوند متعال را مقدم  وي دهد، در حقيقت نجات مي يابد. چون

 و سپس مي فرمايد  26نموده و دنيا و امور آن را رها مي كند.
  ؕ كسي كه نفس را آلوده نمود، زيان كرد. يعني  27 

كسي كه به طرف زمين گراييد. گويي اين يك جمله ي قرآني 
 ي شودخلاصه ي تمام تعاليم قرآن كريم است و از آن معلوم م

خداوند متعال برسد. تا زماني كه  كه انسان چگونه مي تواند به
خداوند  ري را رها نكند، بههاي بش انسان راه هاي زشت قدرت

ي است. اگر م اند برسد. اين حقيقت كاملاً درستمتعال نمي تو
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خواهيد از پليدي هاي دنيا خارج شويد و با خداوند متعال ديدار 
  كنيد پس اين لذات نفساني را دور بيندازيد. والا

  ںهم خدا خواهي و هم دنياي دو

fiںخيال است و محال است و جنو ا  

هم  يادن در سرشت انساني، زشتي نبود و چيز بدي درحقيقت در
. ريا مثلاًچيزي را بد مي سازد  كاربرد بد، وجود نداشت اما

ر ه خاطب كسي كاري را اگر. نيست بدي چيز درحقيقت ريا
انجام دهد و با آن  نيت كند كه ديگران نيز براي خداوند متعال 

 نيكيهم ريا كارهاي نيك تحريك شوند، در آن صورت اين 
   محسوب مي شود.

يا است. مثلاً كسي در نماز ريا دو نوع است. نوع اول آن براي دن
انسان بزرگي براي نماز  ،امامت مي كند و در اقتداي او جماعت،

بايستد، و امام به خاطر آن شخصيت بزرگ، نماز را طولاني كند. 
 از مردم چنان مي ترسند كه حواس خوددر چنين شرايطي برخي 

انسان ريايي است كه  ريا، از دست مي دهند. اين نوعهم را 
حال  مانند در فقط در مواقع نياز نمي كند بلكه ظاهررا  هميشه آن

د، و در حال تشنگي آب مي خور گرسنگي به غذا نياز پيدا مي كند
ي كه به خاطر كس اين، در مقابل اين ريا را از خود نشان مي دهد

، ريا محسوب نمي شود، بلكه زياد بخواند خدا نماز را با دقت
موجب رضايت الهي مي گردد. خلاصه ريا به زمان و مكان 



۳٥ 
 

سر  ي موقعبستگي دارد. و انسان حيواني است كه عيبي از او ب
فردي كه خود را پارسا و عفيف مي پندارد،  نمي زند. براي مثال

 جواهري در بين راه كيسه يو  وي اگر تنها در مسيري راه برود
 ند ونگاه نمي كرا  وي ببيند كه كسي او اگر آنگاه د،نرا پيدا ك

كيسه را بر دارد آن وقت حقيقت حالش ظاهر مي شود و ادعاي 
دروغش ثابت مي گردد. اما اگر فكر كند كه اين پول مال كس 

 طمع نكند و آن را بر ندارد، در آن صورت حقيقتاً ديگري است و
  راه عفت و تقوا را پيشه كرده است.

ين ، اكار نيستريااگر درباره ي فردي تصور شود كه  همچنين
زماني ثابت خواهد  شد كه براي وي فرصت ريا پيش بيايد اما 

ريا نكند. همان طور كه ذكر نمودم بعضي اوقات به اقتضاي  وي
عوض مي شود مانند نماز زمان و مكان تعريف نيكي و بدي 

 در هنگاماما اگر نيت انسان  وجود دارد،ريا  جماعت كه در آن طبعاً
ريا محسوب مي شود. ريا و نمايش باشد، بي شك نماز جماعت، 
، اطاعت از خداوند متعال و پيامبرش باشد، در آن اما اگر نيت

صورت يك نعمت بزرگ به حساب مي آيد. بنابراين هم در مساجد 
هم در خانه ها. همچنين اگر براي كارهاي ديني  و نماز بخوانيد

هاي مالي جمع شود و فردي ببيند كه مردم نسبت به اين كمك 
كمك ها ساكت اند و توجهي ندارند، وي فقط به خاطر تحريك 
مردم، اول از همه كمك كند، ظاهراً اين كار ريا است اما اين ريا 

   ثواب دارد. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: 
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روايات ثابت است  با تكبر راه نرو. اما از روي زمين. 28  
حضرت پيامبر صلي  ه مي رفت؛جنگ مردي با غرور راكه هنگام 

چند خداوند  االله عليه و آله و سلم بعد از ديدن وي فرمودند: هر
 فعلاين فعل را دوست ندارد اما در اين وقت، خداوند متعال اين 

 را مي پسندد. پس او 
  قيگر حفظ مراتب نكني زندي

خلاصه خلقي كه به موقع بروز داده شود، مومن مي سازد و خلقي 
، كافر مي گرداند. قبلاً هم گفتم كه هيچ ندكه بي موقع بروز ك

  خلقي بد نيست، كاربرد بد، باعث ايجاد خلقِ بد مي شود.
 عمر رضي االله عنه آمده است كه شخصيدرمورد خشم حضرت 

خشمگين مي شديد؟  پرسيد: چرا قبل از اسلام شما زود واز ا
حضرت عمر پاسخ دادند، خشمم كه همان است با اين تفاوت كه 
قبلاً آن را بي موقع بكار مي بردم  اما حالا به موقع بكار مي برم. 
اسلام رهنمود مي كند كه هر قدرتي به موقع و محل خود به كار 

از  نيد كه قدرتهاي خويش رابرده شود. بنابراين هيچگاه سعي نك
مسيحيان  دست دهيد بلكه استعمال درست آن ها را ياد بگيريد.

تعليم ما اين است كه اگر كسي بر گونه ي راستت  مي گويند
قايد همه . اين عسيلي بزند گونه ي چپت را نيز برايش تقديم كن

. ممكن است اين تعليم مانند قانوني، مختص واهي و دروغ است
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ين قانون و عمل به آن براي هر يا زمان باشد، اجراي ابه مكان 
ايش اخه هممكن نيست. زيرا انسان مانند درختي است كه ش زمان

. اگر فقط از يك شاخه مواظبت شود، به هر سو گسترده شده است
د شد. عيبي كه در آن صورت شاخه هاي ديگر خشك خواه در

ليم تمام اين تعتوسط  اين تعليم مي باشد، به خوبي نمايان است.
صلاحيت هاي انسان رشد پيدا نمي كنند. اگر عفو و گذشت چيز 

 ؟رت انتقام داده شددر آن صورت چرا به انسان قد ،عمده اي بود
عليم ، تآن و چرا به تعليم عفو و گذشت عمل نمي شود؟ در مقابل

 تعليمي كه توسط آن است كه اسلام تقديم كرده است. ،كامل
الله عليه و آله و سلم به ما رسيده و آن اين حضرت پيامبر صلي ا

  كه:است 
             29  

مجازات هر بدي، بدي است همانند آن. اما شخصي كه گناه را 
ببخشد و از آن بخشش اصلاحي حاصل آيد، و شري بپا نشود در 

  صورت خدا پاداش آن شخص را  بر عهده مي گيرد.آن 
و  ودنش منظور از اين آيه اين نيست كه هيچ وقت با شر مقابله

در  ن،آ گرفته نشود. بلكه مشيت الهي اين است كههم انتقام 
د. يعني بررسي شود كه آيا اين زمان و مكان مناسب انجام گير

باشد، در آن جا محل عفو است يا مجازات. اگر صلاح در مجازات 
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صورت آنقدر كه شايسته است مجازات شود. و اگر محل عفو 
  باشد، آن وقت عدم مجازات و بخشش مناسب است. 

زيبايي اين تعليم در اين است كه هر بعدي را در نظر مي گيرد.  
اگر به انجيل عمل شود و هر شرير و گردن كلفتي رها گردد، در 

ريد ابراين هميشه در نظر بگيدنيا فساد بزرگي ايجاد خواهد شد. بن
كه تمام صلاحيت ها و قوا را مرده و بي ارزش نپنداريد. تلاشتان 

ويم من به يقين مي گاين باشد كه اين قوا را به موقع بكار بريد. 
قواي انساني را خوب كشيده است. اما افسوس  كه اسلام نقشه ي
 عمتي، نيب سخنان شيرين مسيحيان را خوردهبر كساني كه فر

بزرگ چون اسلام را از دست مي دهند. انسان صادق در  هر حال 
براي ديگران شيرين نمي باشد. به گونه اي كه مادر به بچه ي 

تنها شيريني نمي دهد بلكه در مواقع  و خوراك، براي خورد ،خود
ضروري داروي تلخ نيز مي خوارند. حال مصلح صادق نيز چنين 

ك است. خداوند متعال خداي است. همين تعليم از هر لحاظ مبار
حقيقي است. مسيحيان نيز به همين خداي ما ايمان دارند. صفاتي 

 ندرف كه براي او مي پذيريم، همه مجبورند كه بپذيرند. كشيش
 دهجزيره اي مان تا كنون اگر نويسد: مي خويش جايي از كتاب در

امت روز قي درپس  ،هبه مردمانش نرسيد مسيحيت پيام كه است
 گويد: مي جواب مي دهد و اهد شد؟ خودشچه سوال خو آنهااز 

شما به مسيح و كفاره اش  :هشد ك اهدپرسيده نخوسوال اين 
 ياآ هك شد اهندخو بازخواست آنها بلكه ه بوديد يا نه؟وردايمان آ
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 و وحده لاشريك بيان شدهصفاتش در اسلام  خداوندي كه نه آب
 هك است متعالي خداوند نآ اسلام خداي. ايمان آورده ايد است له

 مجبور است فطرتاً ،كه در جنگل زندگي مي كندهم آن كسي 
هي مي گوا كس، نور قلب هر و وجدان. بياورد ايمان اوه به ك

  .به خداي اسلام ايمان بياورد وي بايده ك دهد،
 فراموش يرا مسلمانانِ امروز شليم اصلياحقيقت اسلام و تع 

هداف ا بزرگترين دوباره ي چنين اسلامي از بپا كردن .كرده اند
  .يمه اما است كه برايش فرستاده شدو وظايف 
 يزديگري ن اشتباهات علمي و اعتقادي ذكر،ال فوقامور  علاوه بر

ا م آن نيز از وظايف اصلاحِكه  ،ستاراه يافته بين مسلمانان 
ه حضرت مسيح و مادرش از ك دارند اعتقاد مردم اين مثلاً. است
. اند پاكنا -نعوذ باالله -ي مردم هو بقي معصومندس شيطان لم

 و. باشد مينيز بلكه كفر  ،واضح اين عقيده نه فقط يك اشتباه
لم وس و آله به حضرت محمد صلي االله عليه بزرگي اهانتِ ،در آن
 ده وكررا اختراع  يمسائل گونه كه اين مردمي اين در. استشده 
 اينها از. يك ذره غيرت وجود ندارد ،دارند اسلام در تحقيرسعي 
 .ولادت بر دو نوع است ،قرآن مطابق .ه اندگشت دور خيلي اسلام
تمام  ولادتِ. روح القدس و دوم با مسِ شيطان لمسِ با اول
 نان با لمسِ روح القدس مي باشد و آدرستكارن و رااوكنيك

 چشم شيطان لمس يد، باه دنيا مي آب بدي ةنتيج دره ك فرزندي
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 ولادتي ،القدس روح مس از انبيا تمام. گشايد مي جهانه ب
هوديان ي ،حضرت مسيح ي هدربار چون ولي يافتند باسعادت

ه ي جنتي ند وهست اعتراض نمودند كه ايشان نعوذباالله ولدالزنا
ثمره  نبنابراي بود با سربازي به نام پندارا مريم نامشروع رابطه ي

اعتراض، خداوند متعال براي رفعِ اين . شيطان است لمس ي
دت ه ولاك را داد شهادتحضرت مسيح عليه السلام اين  ي درباره
 ه حضرتدربار چون. بود القدس روح لمس نتيجة در ن نيزايشا

 ض،اين اعترا سلم و انبياي ديگر، و و آله محمد صلي االله عليه
ه توضيح دادها نآ ي ه دربارهك نبود لازم همين وجود نداشت براي

والدين حضرت نبي كريمِ ما صلي االله عليه  ه،من و آدااللهعب. شود
ها نآ ي سلم به نگاه عزت و احترام ديده مي شدند و درباره ه ولآ و

آن  .گمان بدي نرسيد و فكر چنين كسي به ذهن هيچ وقت هيچ
 اكيپ براي شهادتاست نياز به  شكايت آمدهدر نامش ه فردي ك
يازي نيست، ن در شكايت نامه نامش هك آن كسي ولي دارد خويش

  .ندارد خود پاكي براي شهادت به
ان مسلمان مياندر يه ديگراشتبا يك باره ي معراج،همچنين در 

ما ايمان داريم كه حضرت محمد صلي االله عليه  .راه يافته است
ند مردم اعتقاد داراز ولي بعضي  .ه وسلم مشرف به معراج شدندلوآ
 .ن عقيده اشتباه و نادرست استاي . اماك خواب معمولي بودي

ه لحضرت محمد صلي االله عليه وآ معتقدنده ك كساني همچنين
اه در اشتب كردند صعود سمانبه آ باجسد خويش، در معراج وسلم
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حال درست اين است كه معراج در  ي حقيقت و عقيده .اند
 هفشاكمدر حال  بيداري و  در .نوراني رخ داد يبا جسد و هشفاكم

غير از آن چيزي كه مردم عادي  ،اتفاق افتاد نوراني با وجودي
گرچه ا. بفهمند را نآ توانند نمي نيز مردمِ دنياطلب مي بينند.
ن وسلم خواستار اي و آله از حضرت محمد صلي االله عليهيهوديان 

 سمانو در بيداري ظاهري به آ مادي كه با جسدند معجزه شد
    فرمايد: مي  در پاسخ به آنها قرآن ولي كند. صعود

ؒ  طفق است، من پاك پرودگارم بگو يعني 30    
 لبدين شك از سوي خدا هستم، انسان اي فرستاده انسان و يك

 اوندخد ه ياين سنت ديرين .ندك نمي صعود سمانبا پرواز به آ
  .است متعال

 نهاآكه در اغلب مسلمانان وجود دارد اين است كه  ياشتباه ديگر
 آنقر. نيست درست اين هم مي دهند و ترجيح نحديث را بر قرآ
 ديثح. ظني بةمرتدر  ولي حديث استيقين  ي هكريم در مرتب

 ديثح بله. قضاوت مي كند بر حديث نه قرآبلك نيست قاضي
. ادد قرارخويش  ي مرتبه در را بايد آن قرآن است، پس تشريح

با آن و كه متعارض و مخالف قرآن نباشد  تا حدي حديث را
 ضد اگر ولي. كنيمقبول  مطابقت داشته باشد، لازم است آن را

 يثحد اما ،است ه قول مردودبلك نيست حديث نآ باشد، قرآن
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آمده  كريم در قرآنكه دستوراتي  .لازم است نبراي درك قرآ
 در هانكار بستن آبه  اوسلم به لحضرت محمد صلي االله عليه وآ ،اند

 ناي اگر. نداصحاب خويش يك الگو را ايجاد نموده ا و در ميان عمل
 قرآن اساس، و اصل اما .وجود نداشت امكان درك اسلام نبود الگو
 احاديثي كه بر ديگران معلوم بعضي از ،هشفاكم اهل تعدادي از .است
م مي وسلو آله  عليه االله صلي محمد حضرت از مستقيماً را ،نيست
   .يا تصديق احاديث موجوده را مي گيرند شنوند،
لام ضد اس ه يافته اند كهرا مردم در عقايد اين امور زيادي ،هخلاص

متعال  خداوند براي همين .هستندخداوند متعال  و خلاف رضاي
 تنادرس عقايدكه  مگر ايننمي كند  حساب اين مردم را مسلمان

اوند خدهمين هدف،  براي را پيشه كنند، يستدرراه  ،هكرد ترك را
، هات را دور كردهاشتبا همه متعال مرا مامور كرده است كه اين
ر اين مردم د اين و فرق ما .دوباره اسلام حقيقي را در دنيا بپا كنم

. ه استنماندچيزي  -اشدكه اسلامي ب امري-آنها عاوضاست. از ا
عال مت خداوند .ك دارندناپا دل هاي. اند هشد ويرانباغ  مثل اينان
ورد كه صدق و آرا به وجود  يه يك قوم جديدك خواهد مي فقط

  31فقط. دنالگوي اسلام باش ،راستي را پيشه كرده
ء) 1906ژوئن 17مه و  17فوريه،  17الحكم تاريخ (   
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